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 عملکرد شناخت؛ روشی تحلیلی برای روش تحلیل تئوری

 جامعهعلوم انسانی با مسائل  هاینظریهه همنطق مواجو 
 1یحسین میرچراغ خان

 27/12/1402اریخ پذیرش: ت                                       24/11/1402تاریخ دریافت: 

 

  :چکیده

های علوم تحلیل عملکرد نظریه .کنندمی پیروی مشخصی منطق از جامعه مسائل با مواجه در علمی هایتئوری     

جامعه  ی با مسائلهای علوم انسانی بر اساس چه منطقانسانی نسبت به مسائل جامعه هدف این مقاله است. اینکه نظریه

ردید. گوم استفاده از مبنای فلسفی اتحادِ علم، عالم و معلخ این پرسش شوند پرسش اصلی مقاله است. در پاسمواجه می

 یعنی؛ها ههار رکن عملکردی نظریچ که تحلیلدهد نشان می آمدکه با روش توصیفی و تحلیلی بدست  های مقالهیافته

ناخت شـ 3 مسائل جامعه شرح شناخت عملکرد نظریه درـ 2 جامعه فهم مسائل شناخت عملکرد نظریه درـ 1

ه نظریه را به منطق مواجهشناخت عملکرد نظریه در حل مسائل جامعه،  ـ4 جامعهپذیرش مسائل  عملکرد نظریه در

هر  موعکند که در مجمطرح میهر کدام از ارکان چهارگانه مذکور سه اصل یا سه پرسش اصلی را  کشد.تصویر می

و منطق  عملکرد به این دوازده پرسش نشان دهندهگیرد، نوع پاسخ نظریه در معرض دوازده پرسش کلیدی قرار می

ارائه  را مسائل ظریه بانوع مواجهه نعملکرد و تحلیلی روشمند از  که طق مذکورمواجه نظریه با مسائل است. شناخت من

ارزیابی عملکرد و میزان صلاحیت  . این روش ظرفیتی مناسب براینام گرفت« روش تحلیل تئوری» دهد می

 ائل جامعه است.های علوم انسانی موجود برای حل مسنظریه

 .مسائل جامعه، علوم انسانی، نظریه تحلیل تئوری،روش  روش، :واژگان اصلی

 

 

 

 

 

 
        mir651986@gmail.com                                 )نویسنده مسئول( ، ایرانقم، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق)ع(استادیار  .1
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 مقدمه 

تـوان مسـائل و وجـود دارد مبنـی بـر اینکـه نمی ایـران در جامعه علمـی انتقادیفرضی پیش

در بـین اهـل  فرض با اینکهحل کرد. این پیش موجود علوم انسانی هایمشکلات جامعه را با نظریه

 ایبـرامـا توضـیحی منطقـی  (1397)ر.ک. زرشـناس، علم به باوری نسبتاً عمومی تبدیل شده است

اسخ به این پرسـش ارائه نشده است. به عبارت دیگر در پ های موجودعملکرد ضعیف نظریه چرایی

را  موجـودهای ناکارآمـدی نظریـه تـواند؟ و چگونـه میهای موجود ناکارآمد هسـتنکه چرا نظریه

ها به معنای از بـین رفـتن پرسشپاسخ ندادن به این  .تحلیل کرد؟ پاسخ روشمندی داده نشده است

هـای علمـی عیتها انحـراف در واقبی توجهی به شناخت تئوری ها نیست، این نوع پرسش اهمیت

ز یکـی ا:» داده اسـت  نسـبت بـه آن هشـدارعلامـه جعفـری این همان چیزی کـه را در پی دارد، 

ود فرضـیه و نظریـه رین مسائلی که باید در مباحث مربوط به شناخت دقت شترین و مهم تحساس

های علمی را مات و گاهی مسـامحه در مفهـوم علـم، است، زیرا این دو پدیده گاهی رنگ شناخت

 «شـوند.خدام میای علـم واقعـی اسـتکنـد کـه بـه جـنگ این دو پدیده را چنان تند و جالـب میر

 (180 :1399، بجعفری، )

های نـهزمی اکثردر  توانای است که میبه گونه جامعه ایراندر  علوم انسانی هایفراوانی نظریه

های جامعه علمـی اما واقعیت و برای حل مسائل پیشنهاد داد. معرفیای را و سیاسی نظریهاجتماعی 

ناسـبی بـرای حـل اند پاسخگوی نیازهای علمـی و گزینـه ماین پیشنهادها نتوانسته دهد کهنشان می

 غیردینـی و هایاز این ناکارآمـدی بـه دلیـل وجـود نظریـهبخش زیادی مسائل جامعه ایران باشند. 

ن بنـابرای .انددیگری تولیـد شـده و فرهنگ جوامع برای حل مسائلِ هااین نوع نظریه ،غیربومی است

تواند دلیلی بر ظرفیت نظریـه بـرای حـل با مسائل نمی نظریه اسمیِتشابه موضوعی و  رف تطبیقصِ

خت نوع تحلیلـی اسـت نیازمند شنا جامعه ها با مسائلمتفاوت نظریه عملکردشناخت  .مسائل باشد

 ها نسبت به مسائل دارند.که نظریه

ایـن  جامعـههای علوم انسانی بـا مسـائل مواجهه نظریه برای شناخت نوعارائه تحلیلی منطقی 

رغم تطابق موضـوعی و تشـابه در حل مسائل را علی ی موجودهاحسُن را دارد که ناکارآمدی نظریه

مـرتب  بـا ناکارآمـدی  هایاز پرسـش ایمجموعهتوان به . در این صورت میدهدتوضیح میاسمی 

یـا  هاپدیـدههای مانند اینکه چرا برخی از پرسش پاسخ داد. جامعه در حل مسائل موجودهای نظریه

چـرا  بینـد؟امـا نظریـه آنهـا را نمی ی و تشابه اسمی با نظریه دارنـدعبا اینکه تطابق موضو تحولات

در دیدن و ندیـدن برخـی مسـائل بـا  مساله دارندموضوع  علی رغم تشابه و تطابقی که با  هانظریه
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 هـای جامعـهدر مواجهه با ناهنجاری ی مرتب  با جامعههانظریهبرخی چرا  ؟یک دیگر تفاوت دارند

و درک یکسـانی از تفسـیر  که قلمـرو موضـوعی واحـدی دارنـد ییهاکنند؟ چرا نظریهسکوت می

تواننـد نمی رغم ماهیت اجتمـاعی کـه دارنـد امـاعلی هاها ندارند؟ چرا برخی نظریهپدیدهتوصیف 

 نـوعهای از ایـن ها و پرسـش.؟ این پرسـشن کنندیتبییک جامعه را  اجتماعی تغییرات و تحولات

و  ههـدر مواج رغم تطـابق موضـوعی و تشـابه اسـمیعلی انسانیی علوم هادهد که نظریهنشان می

 کننـدیکسان عمـل نمیها نظریه و چگونه . پاسخ به اینکه چراعملکرد یکسانی ندارندمسائل  تحلیل

تحلیـل  نشـان دادن با هـدفی روشمند روشمند است. در این مقاله معیار نیازمند تحلیلی منطقی و

 .گرددارائه می منطقی چرایی و چگونگی این نگاه متفاوت

کـه قـادر اسـت  شـودارائـه می« روش تحلیل تئـوری» با عنوانروشی  برای تحقق این هدف

از ایـن  . اسـتفادهدهـدتوضـیح های علوم انسانی بامسائل اجتماعی و سیاسی را منطق مواجهه نظریه

در کنـد. د کمـک مینزنهای علوم انسانی به چشم مینظریههای متفاوتی که روش به شناخت عینک

ها ریـهروشـمند از نظ و ارزیـابی امکان شـناخت صورتی که این مقاله به هدف خود دست پیدا کند

 یاههنظریـ ناکارآمـدی چرایـی و موضـوع گیـری چگـونگیتوان و در نتیجه آن میشود بیشتر می

 تبیین کرد. و مسائل اجتماعیها نسبت به پدیده حاضر در جامعه علمی را

هـای مصـادیقی از پژوهش توان بههای مرتب  با موضوع مقاله میدرباره پیشنه و نوع پژوهش

روش شناسـی بنیـادین  »مقالـه بومیهای پژوهش در نمونهاشاره کرد. اندیشمندان بومی و غیربومی 

ذکـر اسـت. پارسـانیا در روش اثر حمیـد پارسـانیا قابـل ( 1392پارسانیا: «)های علمیتکوین نظریه

دهد که یک نظریه چگونه و در چـه بسـتر معرفتـی تولیـد و تکـوین پیـدا شناسی بنیادین نشان می

در  دارد. ی با فرهنگ خودی و غیـر خـودیبتدهد که یک نظریه چه نسهمچنین توضیح می کند.می

اثـر  (1400اسـرریگنز: )«های سیاسـیفهـم نظریـه» توان به کتـابمی پژوهش پیشینه غیربومینمونه 

و  های سیاسـیچگـونگی تولیـد نظریـه دادن توماس اسررینگنز اشاره کرد. دغدغه اسرریگینز نشـان

شـود های سیاسی است. اسرریگنز با نشـان دادن مسـیری کـه نظریـه تولیـد میچگونگی فهم نظریه

چگـونگی تبیین دنبال  بدست بدهد. اما مقاله حاضر نه به علمی هایکند تا فهمی از نظریهتلاش می

 شـناخت و ارائـه برای است بلکه تلاشی ،تولید نظریه است و نه دنبال چگونگی فهم و درک نظریه

هـر از آنجـا کـه های علوم انسانی در مواجهه با مسـائل جامعـه، عملکرد نظریه از توضیحی منطقی

دامـه ایـن ویژگیهـای در ا دارد،ها و مسائل ویژگی منحصر به فرد خود را در مواجهه با پدیده نظریه
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بـا  هانظریـه عملکـردبه مثابه روشی تحلیلـی بـرای تبیـین  «روش تحلیل تئوری » منحصر به فرد با

 شود.به تصویر کشیده می جامعه و مسائل هاپدیده

 

 تحلیل تئوری روش و بستر معرفتی ـ مبانی نظری2

» یابـد،خود تولید و تکوین میتص به هر رویکرد و روشی در عرصه علم در بستر معرفتی مخ

ا اسـتناد بـه بـ آن انسجام وجودیو  یافتهقوام مبتنی بر مبانی معرفتی اسلام نیز « تحلیل تئوری روش

م، علـم و اتحـاد عـالِ بر مبنای تحلیل تئوریروش بنیان فلسفی  .شودمبانی دانش اسلامی توجیه می

 کــه در حکمــت متعالیــه پذیرفتــه شــده م، علــم و معلــوماتحــاد عــالِ معلــوم اســتوار شــده اســت.

 هاد از جمله اینکـه نظریـهلوازمی دار (265-264 ، ص 3ج ،1382، اسفار، یصدرالدین شیراز)است

ارند بـه دز اتحاد م یعنی نظریه پرداشود همان علمی هستند که با عالِکه از آنها به قلب علم تعبیر می

سـت ا تحلیلـی معلوم هماناز نوع اتحاد است.  ایرابطهم با معلوم رابطه این علم و عالِ عبارت دیگر

های نظریـهمواجهـه  دهـدایـن ارتبـاط نشـان می های اجتماعی دارد.از پدیدهم به وسیله علم که عالِ

رتبـاط ا ایـن مواجهـه از خود نظریه نیسـت بلکـهمنحصر در ای با مسائل جامعه قضیه علوم انسانی

یـه کـه نظر نـی کسـیم یععـالِ رد اثر می پذیرد، به عبارت دیگرم و علم وجود داکه بین عالِ اتحادی

 همواره در نوع مواجهه نظریه با مساله سهم دارد.پردازی کرده است 

م همیشه با علمـی م از علم است. به عبارت دیگر آیا عالِیا انقطاع عالِ تحادا دیگرموضوع مهم 

علـم انقطـاع رد دهـد. بـرای مثـال وقتـی  م وبـین عـالِ دتوانکه تولید کرده است اتحاد دارد یا می

کنـد آیـا اتحـاد ملاصـدرا بـا م نظریه حرکت جوهری را به مثابه علم تولید میملاصدرا به مثابه عالِ

اسـت یـا امکـان انقطـاع ملاصـدرا از حرکـت  و از نـوع تضـایفی حرکت جوهری اتحادی دائمی

باشیم باید برـذیریم اتحـاد ملاصـدرا بـا م با علم جوهری امکان پذیر است. اگر قائل به وحدت عالِ

نظریه حرکت جوهری اتحادی غیر قابل انقطاع است زیرا نظریه حرکت جوهری چشمی اسـت کـه 

. در ایـن صـورت اگـر فـرد دیده و تحلیـل کـرده اسـتها و مسائل را ملاصدرا به وسیله آن پدیده

د در واقـع بـا اسـتفاده از بـرای بهره میجوهری برای شناخت یا حل مسالهحرکت دیگری از نظریه 

بنـابراین اتحـادی کـه در اینجـا بـین فـرد  کنـد.صدرا یا عینک ملاصدرا به مساله نگاه میچشم ملا

اعتبـاری اسـت.  و اتحادی سـاختگی شودایجاد میو معلوم  کند()کسی که از نظریه استفاده میثانی

کند نوعی اتحاد سـاختگی استفاده می ثل افلاطونی برای تحلیل مسائلمُنظریه برای مثال کسی که از 
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در همان مسیری که افلاطون مشـخص کـرده  و برای شناخت کنددرست می ثل افلاطونیمُنظریه با 

اسـتفاده م و عالِ است علملایه اصلی این اتحاد همان اتحاد افلاطون با دارد، بنابراین است گام بر می

ها به عبارت دیگر چون نظریـه کند.صرفاً از مسیری که افلاطون معرفی کرده است حرکت می کننده

م خـود اتحـاد دارنـد هرچنـد افـراد با عـالِ به مثابه علم م هستند همچناندست آوردهای علمی عالِ

همانگونـه کـه  هااسـتفاده کننـد بـر همـین اسـاس نظریـه هادیگری برای مقاصد خود از این نظریه

استفاده دیگـران از ایـن نظریـه بـه  شوند.ه میمواج ها و مسائلپدیده پرداز اراده کرده است بانظریه

بـه  های اجتمـاعی اسـت.معنای استفاده کردن از عینک نظریه پرداز برای شناخت مسـائل و پدیـده

اولی، بـدون تردیـد محققی که درباره طبعیت بشـر بـدبین اسـت، ماننـد ماکیـ»تعبیر علامه جعفری:

ها کنار بگذارد. بر عکـ  تواند این عینک را از دیدگاه خود در تفسیر و تحلیل و شناخت تمدننمی

داند و به طبیعت بشری خوش بین اسـت نتـایجی کـه از دلایـل کسی که طبیعت بشری را نیکو می

  (183 :1399، الف، جعفری«)ف نتایج محقق بدبین خواهد بود.خود خواهد گرفت مخال

دی آن امتداد وجـو و وجودی افزایشبه مثابه  مدانش هر عالِموضوع مهم دیگر این است که  

کـه  تاسـ نظریـه پـردازدانش بخشی از وجود تصـوری به مثابه قلب  تولید شده م است. نظریهعالِ

گـاه ایـن رابطـه هیچ، در واقـع نظریه پرداز با کسب این علم وجود خودش را گسترش داده اسـت

د. ( به مثابه یک وجود مسـتقل بـه رسـمیت شـناخته شـوهاعلم)نظریه که شود هر چندگسسته نمی

ار و این همان چیـزی کـه ملاصـد ،موجود به یک وجود نسبت داده شوند دو که نیست محال چون

دو، دو  بلکـه هـر» نویسـد:کند ملاصدار میم و معلوم بیان میدر نقد ابن سینا در تأکید بر اتحاد عالِ

وجـود مموجوداند به یک وجود، و این معنی محال نیست که معانی متغایر و غیرهم به یـک وجـود 

 (268 :3جصدرالدین شیرازی، «)باشند.

م و معلوم بـا یـک دیگـر اتحـاد دارنـد. عالِ که علم، مبانی فلسفه اسلامی در نهایت با توجه به

تـابعی از اراده نظریـه  جامعـه ها و مسـائلهپدید اشود نوع مواجهه آن بوقتی نظریه علمی تولید می

ها و مسائل بایـد لم است، به همین دلیل برای درک چگونگی مواجه نظریه با پدیدهپرداز یا همان عاِ

م و های که نظریه پرداز استفاده کرده است توجـه کـرد، زیـرا هیچگـاه بـین عـالِبه مبانی و نوع داده

دهد هر چند علم وجودی به ظاهر مستقل پیدا کنـد. در گسست رد نمی ی که تولید کرده استعلم

در واقع با چشم و عینکـی بـه کنند پرداز استفاده میک نظریهچنین شرای  وقتی اهل علم از نظریه ی

ها و مسائل نگاه کرده اسـت. پرداز و صاحب نظریه به پدیدهکنند که نظریهها و مسائل نگاه میپدیده
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تـوان بـه می از نگاه نظریـهکه با شناخت چگونگی تحلیل مسائل  استدر این اهمیت موارد مذکور 

کارآمـد بـودن بـه میـزان توان برد. در این صورت میپرداز نسبت به مسائل پیچگونگی نگاه نظریه

م، علم و معلـوم با پیش فرض اتحاد عالِ تحلی تئوریروش یک نظریه در جامعه شناخت پیدا کرد. 

کشـد. بـه چگونگی نگاه و مواجه یک نظریـه بـا مسـائل را بـه تصـویر میبه صورت قابل توجهی 

و چگونـه شود و با چه فرایندی با مسائل مواجه می دهد که هر نظریه چگونهعبارت دیگر نشان می

 پردازد. به حل و پاسخگویی مسائل می

 

 تئوری لتحلی روش ـ ارکان اصلی3

از چهار رکن و موضوع اصلی به همراه دوازده پرسـش کلیـدی تشـکیل  تحلیل تئوری روش

عملکـرد نظریـه  دهفرآینـد نشـانه دهنـ مثابه یکها به که هر کدام از این ارکان و پرسش، شده است

مواجـه منطـق چگونگی نگاه و نـوع  چرایی وسازد ها پژوهشگر را قادر میاست. طرح این پرسش

 مفهـومی  سـاختار هندهد. جدول زیر نشان اجتماعی را شناسایی کند ها و مسائلبا پدیده یک نظریه

 .تحلیل تئوری است روشو شکلی 

 
 

 فهم مسائلنظریه و  اول:.رکن 1ـ3

گیـرد. مـورد توجـه قـرار می پرسـش سـه اصـلی و سه موضوع فهم مسائل چگونگی بارهدر 

پیرامـونی خـود را  ها و مسـائلیعنی نظریه چگونه پدیـده ؛و مسائل هاپدیدهنظریه و دیدن  :نخست

 خـود پیرامون هایپدیدهقادر به دیدن  دارد که شناختی دید و قدرت میزان به نظریه هرزیرا  بیند.می
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چگونه مسـائل را کند های که مشاهده میبین پدیده از نظریه ؛ئلنظریه و شناخت مسا :دوم .باشدمی

ای نسـبت بـه بـالقوه مسـائل کـه صـورتی در ؛ئلبینـی مسـانظریـه و پیش :سـوم کند.شناسایی می

در ادامـه  .کنـدمی بینـیپیش را بالقوه مسائل یا مسألهچگونه  نظریه وجود دارد نظر مورد هایپدیده

گانه موضوعات اصلی و پرسش هـای سـه مسائلفهم  نظریه و برای توضیح و تطبیق رکن اول یعنی

 گردد.این رکن بررسی می

 بیند؟های پیرامونی خود را می. نظریه چگونه مسائل و پدیده1ـ1ـ3

بـیش بیننـد؟ پیرامونی خـود را میهای ها چگونه مسائل و پدیدهنظریه که پاسخ به این پرسش

دیـدن  بـرای ها. نظریـهدر ارتبـاط اسـتدید و افـق معرفـت شـناختی نظریـه  با قدرتاز هر چیز 

گـر بـه عبـارت دی معرفـت شـناختی هسـتند. و ابزارهـای های پیرامونی خود متکی به مبـانیپدیده

ود خـهای پیرامونی مسائل و پدیدهتوانند شناختی میمندی از ابزارهای معرفتها به میزان بهرهنظریه

 و های علـوم اجتمـاعیافق معرفت شناختی چهـار دسـته از نظریـه به در اینجابرای نمونه  را ببینند.

 گردد.مسائل اشاره می ها وپدیده تفاوت نگاه آنها در دیدن

را بـه  هـای طبیعـیگرایانه روشها با افق دید تجربهاین نوع از نظریه؛ های پوزیتویستینظریه

 بیننـد. آشـکارمی را های جامعـه انسـانیدهند و با همان افق دید مسائل و پدیدهاجتماع سرایت می

نسـان معنـوی ا و متافیزیکیعد ها و مسائل مرتب  با بُقادر نیستند پدیده هااست که این نوع از نظریه

راتـر برند افق دیدی فبهره میها از آن وحی که پوزیتویست بریده از. عقل متکی به تجربه و ببینندرا 

دویت . پوزیتویسم در هـر دو شـاخه کلاسـیک و منطقـی آن از محـندارداز قلمرو نیازهای طبیعی 

 های پوزیتویسـتی کـه معنـای علـم بـه دانـشِ آزمـوندر نظریـهبرنـد. ابزارهای شـناخت رنـج می

اوت تفـ علـوم اجتمـاعیشده است به لحاظ روشی بین علوم انسـانی و تقلیل داده  (Scinceپذیر)

یــده کــه آزمــون پــذیر نیســتند د های انســانیها پدیــدهایــن نــوع نظریــه در وجــود دارد. بنــابراین

 (14 :1391)پارسا نیا، شوندنمی

 کنند بـا ایـن تفـاوتها با همان پایه پوزیتویستی عمل میاز نظریه نوع این ؛های تفهمینظریه

 نی پنجـرهمعنـای کـنش انسـا به د. هر چند توجهنفهم و تفسیر معنای کنش انسانی تمرکز دار بر که

رده کـباز کرده است و به آنها امکـان شـناخت بیشـتری عطـا  های تفهمیشناختی جدیدی بر نظریه

هـای لاءخها و مسـائل مـرتب  بـا توانند پدیـدهها نمیبا این وجود همچنان این نوع از نظریه است

 .کی جامعه انسانی را ببیندیمعنوی و متافیز
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شـود قرار میهای انتقادی بین عقلانیت تجربی و ابزاری ارتباط بردر نظریه ؛های انتقادینظریه

ع از های انتقادی اسـت. امـا محـدویت معرفـت شـناختی ایـن نـوو این ارتباط از نقاط قوت نظریه

ماینـده نهای هابرمـاس بـه عنـوان اجتماعی اسـت. نظریـهها در تقلیل دادن عقل به ارتباطات نظریه

زنـد کـه نتیجـه آن های انتقادی با هویت بخشی ارتباطی و تاریخی به نسبیت عقـل دامـن مینظریه

 نسـبیت در فهـم یعنـی نادیـدگرفتن باورهـای رواج نسبیت فهم در معرفت شناختی بشـری اسـت.

  و مسلمات علمی است. بستن بر واقعیتتوجهی به آنها به معنای چشم که بی صادق و موجه

 رفت اعـممع هایای از ابزاربا مجموعه برآمده از اسلام ناب هایدر نظریه ؛های اسلامینظریه

 شـکل بـرای نظریـه ایاز وحی، عقل، تجربه و شهود میدان و افق دیـد معرفـت شـناختی گسـترده

مـرتب  بـا روح ها و مسـائل ن مـادی پدیـدهمسائل جهـا ها وپدیده گیرد که قادر است علاوه برمی

تری اه رفیـعجایگـنیـز های اسلامی عقل را مشاهده کند. در نظریه تأثیرگذار بر جهان دیگرانسان و 

ی الی و قدسـرد، متعپوزیتویستی، تفهمی و انتقادی دارد، زیرا عقل از هویت مجهای نسبت به نظریه

 ویکردهـایر( از بزرگترین انتقادهای اندیشمندان اسـلامی بـه 253 :1401پارسانیا، برخوردار است)

 بیـنش:»فوق در همین تنزل دادن جایگاه عقل و محدود کردن افق دید بـه تجربیـات اسـت سه گانه

 بیـنش ..این.تنیسـ او نبینم من را آنچه اما. هست و دارد وجود میبینم که را آنچه من: میگوید مادی

: بقــره تفســیر ســوره، ای)خامنــه «اســت محــدودیت موجــب و اهانــهخودخو نظرانــه،تنگ مــادی

ای کـه بـر هـر تحـول، تغییـر یـا پدیـده اسـلامی هایدر توضیح باید گفـت نظریـه (1370/07/24

همـین بـه  د.نـدهمورد توجه قـرار می بیینند ومی گذارد راوشت معنوی و مادی انسان تأثیر میسرن

یـت هستند. منظور از حکمت یعنی رسیدن به حقیقت و ماههای اسلامی حکمت محور دلیل نظریه

ن اشـاره حکمت عبارت است از معرفت اشـیاء، و ایـ» مساله همانگونه که هست. به تعبیر ملاصدرا:

قـایق و حاست به اینکه کمالی در ادراک جزئیات نیست، چـون آنهـا ادراکـات متغیرنـد، امـا ادراک 

  ( 422 ،3ملاصداری شیرازی، ،ج «)محفوظند.اند و از تغییر و نسخ ماهیت آنها باقی

 هـایمتکی به ابزارهای شناخت است به هر میزان که ابزار هر نظریه از آنجا که قلمرو شناخت

کند. آنگاه کـه گسترش پیدا می هاد به همان میزان قلمرو شناخت نظریهنشناخت جامعیت داشته باش

های شـناخت نظریـه تجربه و عقل قـرار گیـرد قلمـرووحی به عنوان ابزار شناخت در کنار ح  و 

کنـد تـا زیرا ابزار وحـی بـه نظریـه کمـک می شود.اجتماعی بیشتر میهای نسبت به پدیده اسلامی

 منـاطقی و نـواحی در وجـود» بگذارد. های مادی گرا را به نمایش های فراتر از معرفت شناسیافق
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 و هـابینیجهان مـرز ایـن و عـالم غیـب یعنـی دارد، ادامه نیست آن درک به قادر آدمی احساس که

بنـابراین بـا  (1370/07/24 تفسـیر سـوره بقـره،ای، خامنه)«.است مادی هایبینش با الهی هایبینش

بـه شـکل قابـل  و افـق دیـد نظریـه پـرداز اسـلامیقلمرو  ابزار شناخت پذیرش وحی به مثابه یک

در قلمـرو  یمتـافیزیکهـای مسائل نشأت گرفتـه از واقعیتکند و مجموعه توجهی گسترش پیدا می

 د.نگیرقرار می او شناخت

وم های علـوم انسـانی و علـان دید و افـق معرفـت شـناختی نظریـهمید توجه بهنتیجه علمی 

 بتواننـد و غیـر اسـلامی های غیربـومیاجتماعی این است که نباید انتظار داشت سیل گسترده نظریه

های قـادر بـه دیـدن مسائل و مشکلات جامعه اسلامی را حل کنند زیرا اساسـاً ایـن نـوع از نظریـه

ها و کـه پدیـده هایتوان از نظریـهبنابراین نمی های مرتب  با جامعه اسلامی نیستند.مسائل و دغدغه

 مسائل جامعه اسلامی را نمی بیند انتظار حل مسائل جامعه اسلامی را داشت.

 .؟کندمی شناسایی را مسائل چگونه مشاهده شده هایپدیده بین از هنظری .2ـ1ـ3

های کـه در موضوع بحث در اینجا این است که نظریه از مجموعه تحولات، تغییرات و پدیده

سـایی مسـائل را شنا از بین مشاهدات انجـام شـدهچگونه  مشاهده کرده است پیرامونی خودمحی  

ز یـا کـدام یـک ا کنـدها را به مثابـه مسـاله شناسـایی میهکدام یک از پدید کند، به عبارت دیگرمی

ر نظریـه بـه طـور کلـی هـ .می بینـد و تولید مساله در آینده مستعد خلق را های مشاهده شدهپدیده

ی تلقـ ایـن تفـاوتِ کنـد.علمی متناسب با مبانی خود برخی رویدادها و پدیده ها را مساله تلقـی می

جـود های کـه در جامعـه اسـلامی ودر بین نظریه نیست حتی بومی و غیر و بومیمختص به نظریه 

ای دارد. بـرنـمسائل وجـود  برند نگاه یکسانی در شناساییهره میدارند و از مبانی معرفتی اسلامی ب

ویتی بـا هـاز بـین رفـتن مرزبنـدی های برآمده از مبانی روشنفکری و تجدد مأبانـه نظریه در نمونه

 دینـیهـای ن در حالی است که در نظریه. ایشودبه مثابه یک مساله شناسایی نمی بیگانههای فرهنگ

 هـمم ک مسالهبه مثابه ی فرهنگ بیگانهبا  مرزبندی انقلاب اسلامی فقدان رهبرانخصوصاً در اندیشه 

رد مـثلاً های سـنتی هـم مشـاهده کـتوان با برخی جریانقابل شناسایی است. این تفاوت نگاه را می

لی دانـد ایـن در حـاجریان انجمن حجتیه فقدان حکومت و قدرت دینـی در جامعـه را مسـاله نمی

 اسـت لهمسـایک  ان قدرت برای پیشبرد امور دینی فقد انقلاب اسلامی رهبرانکه در اندیشه است 

 ها در شناخت مسائل معرفت شناختی است.. ریشه این تفاوتکه علاج آن تشکیل حکومت است
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بـرای  دید یکسانی نسبت بـه مسـائل ندارنـد هم کیش هانظریه های غیر اسلامی نیزدر نظریه

 هایـهشود اما در ایـن نظرپدیده نابرابری مشاهده می هر چنده های لیبرالیسم کلاسیکمثال در نظریه

ناخته شـشود بلکه به عنـوان یـک ویژگـی طبیعـی جامعـه نابرابری به مثابه یک مساله شناسایی نمی

ود بـه خـه نگـا اعی برآمـده از نـابرابری مواجهـه شـدهای اجتمـشود. اما وقتی لیبرالیسم با تنشمی

نی اندیشـمند روند دمکراتیک شدن را در پیش گرفت و بـا تـلاش و تشخیص مساله را اصلاح کرد

ن ایـ تیجـهدر ن م بـه لیبـرال دمکراسـی تغییـر روش دادچون بنتهام و جان استوارت میل از لیبرالیس

تـاریخ  بشـیریه، )ر.ک.پذیرفتـه شـد. در جامعـه برابری اجتماعی و لزوم نقش آفرینی دولـت ،رتغیی

یاسی اتفاق افتـاده البته این تغییر رویکرد بیشتر در لیبرالیسم س  (1382اندیشه سیاسی در قرن بیستم، 

و د های لیبرالیسـم کلاسـیک وجـود دارنـاست اما در لیبرالیسم اقتصـادی همچنـان همـان دیـدگاه

 بخشـی از ویژگـی طبیعـی جامعـه معتقـد اسـت و مـی نویسـدنابرابری اقتصادی آنچنانکه هایـک 

 (1400)ر.ک. هایک، سراب عدالت اجتماعی، است.

ها در مصـداق شناسایی مساله از منظر نظریـه ایـن اسـت کـه نظریـهنتیجه توجه به چگونگی 

 هم کـیش یری دو نظریهدیگر موضع گکنند به عبارت شناسایی مساله با یک دیگر متفاوت عمل می

سـاله تواند متفاوت باشد بر همین اساس یک پدیـده از منظـر یـک نظریـه منسبت به یک پدیده می

رود. مـی ای عادی بـه شـمارنظریه دیگر پدیده نگاهشود این در حالی است همان پدیده از تلقی می

ه کـامعه باید این نکته توجـه داشـت جل های موجود برای حل مسائبنابراین هنگام استفاده از نظریه

 کند یا خیر.آیا نظریه پدیده مد نظر را به مثابه مساله شناسایی می

 کند؟می بینی پیش را مساله با مرتبط بالقوه مسائل چگونه . نظریه3ـ1ـ2

های ای از پدیـدهزیـرا بخـش عمـده بینـی اسـتقابلیت پیش هانظریه مهم یکی از ویژگیهای

 هسـتند رسند اما در بطن خود حامل مسائل و مشـکلاتیاگرچه در ظاهر طبیعی به نظر میاجتماعی 

از  گـردد بـه همـین دلیـل یکـیتوجهی به آنها آینده جامعه با چالش مواجهـه میکه در صورت بی

ها ظریـهاین پرسش کـه ن های اجتماعی است.کارکردهای نظریه شناخت مسائل بالقوه از بطن پدیده

 قبلـی شپرس دو حاصل کنند؟مسائل بالقوه و احتمالی محی  پیرامونی خود را پیش بینی میچگونه 

 نظریـه کـه هایپدیده به نوع و دارد خود پیرامونی هایپدیده از نظریه که دیدی میزان به یعنی است

 را خـود رامـونیپی محی  بالقوه مسائل تواندمی گام دو این نتیجه از. کندمی شناسایی مساله عنوان به

  .کند بینی پیش
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در  و نــابرابری ی، مالکیــت خصوصــوجــود طبقــات اجتمــاعی 1بــرای مثــال در نظریــه مــارک 

اند، بـه زعـم مـارک  های مسـاله آفـرین شناسـایی شـدهمزایایی اقتصادی به مثابه پدیـده بهرمندی از

نظمـی و در نظریـه ماکیـاولی بی جامعـه انسـانی هسـتند. حال و آیندههای مذکور حامل مسائل پدیده

 2شـود بنـابراین در نظریـه ماکیـاولیفقدان ثبات سیاسی به عنوان یک پدیده مساله آفـرین شناسـایی می

نظمی و عدم ثبات درمان گردند تا از شکل گیری مسائل آینده جلوگیری شود در واقـع بخـش بیباید 

، شـهریار ،ماکیـاولی )ر.ک.بالقوه در ارتباط است. زیادی از تجویزهای ماکیاولی با پیش بینی او از مساله

آفـرین بـود. از نظـر  ای مسـالهپدیده فقدان اقتدار مرکزی یا همان دولت 3در نظریه توماس هابز (1399

کنـد در ایـن صـورت هابز فقدان اقتدار انسان را از جامعه مدنی خارج و بـه وضـع طبیعـی داخـل می

 تـدوین مسـاله آفـرین اجتماعی یهاثمره نگاه هابز به پدیدهجنگ همه به ضد همه اتفاق خواهد افتاد. 

بـه نظریـه  تـواندر نمونـه دیگـر می (1397، )ر.ک. هابز لویاتـانو نظریه دولت هابز بود. 4کتاب لویاتان

اشاره کرد. بـرک از جملـه اندیشـمندان صـاحب نـامی اسـت کـه آشـکارا  5محافظه کارانه ادموند برک

هـای بیشـمار بـرای مخالف انقلاب فرانسه بود. از نظر برک انقلاب فرانسه آبستن مسائل و آغاز بحران

 نویسـدمی تفکراتی در بـاب انقـلاب فرانسـهآینده است. آنچه که آدموند برک در اثر مشهورش به نام 

 (1396برک،  .)ر.ک. آدموندهای بالقوه انقلاب فرانسه استنانعکاس دهنده بحرا

گری نظریـه کـاهش پیـدا کنـد و وقتی به دلیل کاهش قدرت دید معرفت شـناختی مشـاهده 

ی ناسـایای قـادر بـه شبدون شـک چنـین نظریـه نشود پدیده های مساله دار نظریه قادر به شناسایی

انـه جربـه گرایبا تجویزهای صرفاً ت های روان شناسی کهنظریه برخی مسائل بالقوه نیست. برای مثال

 فتننادیـده گـرای کـه از دهنـد قـادر نیسـتند مسـائل بـالقوههای معنوی جامعه را تسکین میءخلا

بـا و های اقتصـادی کـه بـا رنظریههمچنین است وضعیت آید را شناسایی کنند. معنویت بوجود می

سـائل مدها و منیستند پیا قادر زیرا کنندنابرابری را توجیه میکسب حرام پاسخ به نیازهای زیستی و 

 حرام و ربا را  پیش بینی کنند. برآمده از کسب بالقوه

 
 Karl Heinrich Marx 

Niccolo Machiavelli 

Thomas Hobbes 

Leviathan 

Edmund Burke 
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شـکیل تهای کـه لـزوم برای مثال نظریهنیز چنین وضعیتی وجود دارد بومی های در بین نظریه

 توانند مسـائلها نمییهاین نظر دانندحکومت دینی و کسب قدرت دینی در عصر غیبت را منتفی می

های ظریـهگیرد را شناسایی کننـد. یـا ناحتمالی آینده که از فقدان قدرت و حکومت دینی نشأت می

ند مسـائل کننـد، قـادر نیسـتنمیبه عنـوان مسـاله شناسـایی  راکه  فقدان مرزبندی هویتی با دشمن 

 مرزبندی هویتی را شناسایی کنند. فقدان احتمالی نشأت گرفته از 

 تبهتـر اسـ ها و مسائل جاری جامعه قرار دارنداز آنجا که مسائل بالقوه جامعه در بطن پدیده

های کـه قـادر اسـتفاده از نظریـه ه قادر به شناسایی این مسـائل هسـتدهای استفاده گردد کاز نظریه

، نیستند مسائل بالقوه را شناسایی کننـد نـوعی سـرپوش گذاشـتن و تسـکین مسـائل جامعـه اسـت

ه نظریـه های موجود برای حل مسائل جامعه بایـد توجـه داشـت کـبراین هنگام استفاده از نظریهبنا

 ت در غیـرمورد استفاده به چه میزان قادر به شناخت مسائل بالقوه و حل اساسی مسائل جامعـه اسـ

آینـده  این صورت مسائل جامعه نه تنها حل نمی شوند بلکه با انباشـتی نـامرئی موجـب بحـران در

 شوند.عه میجام

 ئلشرح مسانظریه و  :. رکن دوم2ـ2

توصـیف  :نخستگیـرد. مورد توجه قرار می و پرسش سه موضوع ئلشرح مسا چگونگی در 

 و چیسـتی دنبـال بـه پرسـش ایـن کنـد؟را توصیف می شناسایی شده نظریه چگونه مسائل ؛ئلمسا

علـی و  نظـامنظریه چگونـه  ؛تبیین مسائل :دوم .است کرده شناسایی نظریه که است مسائلی معرفی

 و علـل دادن نشـان پرسـش ایـنهـدف  دهد؟را توضیح می شناسایی شده معلولی یا چرایی مسائل

معنـا  مـورد نظـر را نظریه چگونه مسائل ؛معنا بخشی مسائل سوم: است. مسائل گیری شکل چرایی

جامعـه  مسائل را معنابخشی و به دهد که چگونه نظریهپاسخ به این پرسش نشان می کند.بخشی می

 ضـیحتو برای ادامه در شود.کند، به سبب این معنا بخشی نوع و جن  مساله مشخص میمعرفی می

 رکـن ایـن گانهسـه هایپرسـش و اصـلی موضوعات شرح مسائل و نظریه یعنی دوم رکن تطبیق و

 .گرددمی بررسی

 ند.؟ک. نظریه چگونه مسائل شناسایی شده را توصیف می1ـ2ـ2

متناسب با زوایـه نگـاه خـود  کنندو شناسایی می دهندها مسائل را تشخیص میهنگامی که نظریه

موضـوعی  ورمـقلماهیت و زیرا  این بخش بسیار اهمیت دارد پردازند.سائل میو چیستی م به توصیف

ارتبـاط  خاص خـود ز این مرحله به بعد نظریه با جامعه و مخاطبِد و اشودر اینجا مشخص می مساله
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کنـد. بـرای میمشکل و مساله را بـرای جامعـه معرفـی چیستی  دهای که دارکند و با ظرفیتمی برقرار

مسـاله معرفـی و بـه عـدالتی را بـه عنـوان بینـد و بیمساله جامعه را در بی عدالتی می مثال یک نظریه

ا بـه بینـد و نـا امنـی ردر نا امنـی می عدالتی بلکهنه در بی دیگر مساله جامعه را کشد. نظریهمیتصویر 

دینـی را بـه بینـد و بیدینی میمساله جامعه را بی کشد. در نمونه دیگر نظریهمساله به تصویر می عنوان

بینـد و آن کند. نظریه پرداز دیگر وابستگی به بیگانه را به عنوان مساله جامعه میعنوان مساله معرفی می

توصیف و معرفی مساله ارتبـاط مسـتقیمی بـا رکـن اول یعنـی فهـم  کند.یرا به عنوان مساله معرفی م

 کشد.را به تصویر میس قدرت شناختی که دارد مساله مساله دارد زیرا نظریه بر اسا

یف توانند از یک پدیده مشـترک دو توصـمی اهمیت توصیف مساله در این است که دو نظریه

 اسـاس ایـن های لیبرالیسـتی اشـاره کـرد کـه بـربه نظریـه تواندر این زمینه می تفاوت ارائه کنند.م

یـا بـه  منطقه غرب آسیا همان فرآیند گذار به دمکراسی اسـتدر  جنگ و خونریزیپدیده ها نظریه

رمیانه جدیـد ها همان درد زایمان خاواین جنگ آمریکا سابق خارجه امور وزیر رای  کاندولیزا گفته

یا های منطقه غرب آساین درد مقدمه آزادی و لیبرال شدن دولت لیبرالیستیهای نگاه نظریهاست. از 

 قاومـتمبتنـی بـر م هایو نظریه های اندیشمندان دینیساس نظریهاین در حالی است که برا است. 

 نظام سلطه است.  مستقیم و دخالت ، استعمارمساله اصلی منطقه غرب آسیا وابستگی

های توجـه گـردد نظریـه 1357ه ایران قبل از انقلاب اسـلامی برای نمونه اگر به مسائل جامع

اند و متناسب با توصیفی که از مسـائل قبـل متعددی به توصیف و تعریف مسائل آن جامعه پرداخته

بر اساس نظریه حضـرت امـام خمینـی)ره(  اند.داشته اند به تحلیل انقلاب اسلامی پرداخته 1357از 

مساله اصلی جامعه ایران پیش از انقلاب مساله سلطه اجانب بر سرنوشـت مـردم و مخالفـت ر یـم 

بـه عنـوان شـعار اصـلی « استقلال آزادی جمهوری اسلامی» پهلوی با دین اسلام بود. به همین دلیل

کشـیدن مسـاله اصـلی جامعـه ایـران  انقلاب اسلامی ثبت گردیده است. این شعار همان به تصویر

توس  بنیانگذار انقلاب اسلامی یا همان پاسخ نظریه انقلاب اسلامی برای حل مسائل اصلی جامعـه 

کشـد، نظریـه تصـویر می مسـائل جامعـه ایـراندر کنار تصوری که امام خمینی)ره( از ایران است. 

پـیش از  مسـائل جامعـه ایـران پردازان دیگری به خصوص اندیشمندان غربی تصـاویر متفـاوتی از

نـه سـلطه اجانـب و  را های غیر بـومی مسـاله اصـلی جامعـه ایـراندر نظریه اندئه کردهاارانقلاب 

ها بـا شود. این نظریهبلکه به مسائلی چون اقتصاد و فقر اولویت داده می اسلام با دین ر یم مخالفت

و مسـاله  ب، مـذهمساله ایران را مساله دیـنعملاً  دهندتصویری که از مسائل جامعه ایران ارائه می
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شوند چـون نتوانسـته در تحلیل انقلاب اسلامی با چالش مواجه می دانند به همین دلیلاستقلال نمی

تصویرهای اشتباه، نـاقص و نارسـایی  اند تصویری درستی از مسائله اصلی جامعه ایران ارائه بدهند.

، جـان 5، یروانـدا آبراهامیـان4، نیـک آر کـدی3تدا اسکاچرل، 2، میشل فکو1اندیشمندانی چون آن لمبتون

دهـد کـه ایـن افـراد مسـائل جامعـه ایـران پـیش از از انقلاب اسلامی نشان می 7و بابی سعید 6فوران

شـرق ، نویسـندگانگـروه )ر.ک. انقلاب را در قالب و چهارچوب مدرنیته بـه تصـویر کشـیده انـد.

بـا افـق دیـد برآمـده از  اندیشمندان مذکور عبارت دیگربه ( 1384 شناسی نوین و انقلاب اسلامی،

بنـابراین بسـیار مهـم انـد. و مسائل جامعه ایران پرداخته هامعرفت شناختی مدرن به شناسایی پدیده

چگونـه و در چـه  نظـام معرفـت شـناختی، چه مبتنی بر شناسایی شده را مساله نظریه است که یک

 ها از مسـائلتوجهی به نـوع تصـویری کـه نظریـهورت بیدر ص .کشدمیالبی معرفی و به تصویر ق

نظریـه تشـابه هـر چنـد کـه  ،بـردتوان به راه حل صحیحی برای مسائل جامعه پید نمینکنارائه می

های بایـد مـین اسـاس هنگـام اسـتفاده از نظریـهبر ه اسمی و تطابق موضوعی با مساله داشته باشد.

 کند.چگونه توصیف میائل جامعه را توجه داشت که نظریه مس

 دهد؟. نظریه چگونه نظام علی و معلولی یا چرایی مسائل را توضیح می2ـ2ـ2

در اینجا هدف کشف چرایی مساله یا همان رابطـه علـی و معلـولی مسـاله از دیـدگاه نظریـه 

متغیرهـای  ای برای تبیین مسائل پـیش آمـده دیـدگاه متفـاوتی دارد.است. به عبارت دیگر هر نظریه

کننـد. گـاهی نظریـه علـل ها آنها را به عنوان علل مسائل شناسـایی میادی وجود دارند که نظریهزی

ای نظام علـی و معلـولی مسـائل رویکـردی در چنین نظریه بیند.مساله را فردی و روان شناختی می

نظام علـی  کندعلل مسائل را در جامعه و اجتماع دنبال می ای کهکند. اما نظریهن شناختی پیدا میروا

های هـای گسـترده در نظریـهبحث دهـد.و معلولی مساله را با تأکید بر محی  و اجتماع توضیح می

خرد و کلان در همین زمنیه قابل تحلیـل  هایجامعه شناسی پیرامون نقش عاملیت و ساختار یا نقش

خیر بودن یا شر بـودن  موضوعها در که نظریه هایپیش فرض (575 :1390و بررسی است.)ریتزر، 
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های همچنـین نظریـه د.نـکنتری را شناسـایی مید نیز نظام علی و معلـولی متفـاوتندار ذات انسان

تری د نظام علـی و معلـولی متفـاوتنپذیراجتماعی که  نقش علل داخلی در شکل گیری مساله می

 د.نکند میکه بر نقش علل خارجی در شکل گیری مساله تأکی های دارندنسبت به نظریه

ونی در علل مسائل تک بعدی نیست بلکه دو عامل درونی و بیر اسلامی معمولاً هایدر نظریه

 ی مشـاهدهتوان در اندیشه متفکران بزرگ اسـلاماین واقعیت را می تولید و خلق مسائل نقش دارند

دمسـتی ب هر انسانی در درون خود یک نف  سرکش دارد... اگر ظلم در دنیا هست، ناشـی از»کرد: 

ور؛ اگـر جغرائز و نفسانیات یک یا چند نفر یا یک مجموعه است؛ اگر فحشاء در دنیا هست، همین 

ای، امنـهسـید علـی خ)«اهانت به انسان و پامال کردن کرامت انسان در دنیا وجود دارد، همین جـور

گیری موانـع مره موانع درونی انسان و جوامع انسانی شـکلث( 29/08/1387هفدهمین اجلاس نماز: 

بـدترین » بیرونی است از بین موانع بیرونی مهمترین مانع انکار معنویت و جهان غیـر مـادی اسـت:

اع ال طریـق خارهاى طریق کمال و وصول به مقامات معنویه، که از شـاهکارهاى بـزرگ شـیطان قط ـ

لالات و است، انکار مقامات و مدارج غیبیه معنویه است، که این انکار و جحـود سـرمایه تمـام ضـ

 ها و سـنجششناخت عملکـرد نظریـهبنابراین برای  (507 :1395 )امام خمینی)ره(، «جهالات است

علـولی حل مسائل جامعه لازم است به نوع نگـاه نظریـه بـه نظـام علـی و م درکارآمدی یک نظریه 

  مساله توجه صورت گیرد.

 کند؟. نظریه چگونه مسائل مورد نظر را معنا بخشی می3ـ2ـ2

یکی از کارکردهای مهم و تأثیرگذار هر نظریه معنا بخشـی بـه مسـائل اسـت، منظـور از معنـا 

وضـعیت  نشـان دادن تولید ادبیات و مفاهیم لازم برای روشن کردن معنای مساله است. زیرا بخشی

شـی بـه بـرای معنـا بخ هانظریـه شود.امکان پذیر میب مساله در قالب مفاهیم غیر طبیعی و نامطلو

 منفـی یـا مثبـت معنـای سـاخته شـده هایبه وسیله دوگانه کنندی مفهومی تولید میهامساله دوگانه

برای مثال فارابی برای معنا بخشی بـه مسـائلی کـه  د.نکنمیمورد نظر خود نسبت به مساله را تثبیت 

غیـر های مدینـه»و  «نـه فاضـلهمدی»در جوامع انسانی مشاهده کرده بود با سـاخت مفـاهیمی چـون 

مسـائل  و به وسیله این مفـاهیم (1986، فارابی ک،.ر)وضعیت غیر طبیعی جامعه را نشان داد« فاضله

. اهمیت معنا بخشی به مساله و مفاهیم مرتب  با مساله به میزانی اسـت کـه جامعه را معنا بخشی کرد

بـرای نمونـه  ش ببـرد.پرداز پـیرا به سمت دلخواه نظریـه علمی و اجتماعی تواند مسیر تحولاتمی

برای حل ایـن مسـائل بـه بـاز و مسائل معرفت شناختی که مشاهده کرده بود  دکارت برای پاسخ به
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عد وجودی عقل بود، وقتـی دکـارت نزل دادن بُترین اقدام دکارت تَمسازی معنای عقل پرداخت مه

تنزل دهد ایـن معنـا بخشـی دکـارت مسـیر را  عقل را به وصفی از اوصاف انسان جایگاه موفق شد

عد متافیزیکی و متعالی عقل را انکار کنـد و در نهایـت عقـل را بـه برای کانت فراهم کرد تا کانت بُ

امری ذهنی و استعلایی تنزل بدهد این روند معنا بخشی به عقل که نوعی مرگ متافیزیک را تـرویج 

در نهایت آگوسـت  ،ای تاریخی تقلیل پیدا کردپدیده ه وها به عقلی برساختنوکانتی سیلهوکرد به می

بـا  تحت تأثیر معنـای کـانتی عقـل کنت محصول معنا بخشی مذکور را برداشت کرد. آگوست کنت

( 95-91 :1401را به عنوان علـم معرفـی کرد.)پارسـا نیـا،  «ساین » پوزیتویستی مفهوم معنا بخشی

غربی بـرای حـل مسـائل خـود بـه آن دامـن زدنـد مسـیر  این معنا بخشی از علم که نظریه پردازان

  تحولات علمی جهان را دگرگون کرد.

م و تواننـد ادبیـات لازدر صورتی که نظریه نتواند معنا بخشی مناسبی از مسائل ارائه کند نمی 

 زمینـه در علوم انسـانی تمـدن غـرب هایبیان کند. نظریه عمومی کردن مساله طرح و کافی را برای

هـای ماننـد . برای مثال معنااندشده ظاهر و موفق صورت قابل توجهی قویمسائل به  بخشی بهمعنا 

رب بـا معنـا های غـتروریسم اسلامی، تحجر، جهان سومی، بنیادگرایی از مواردی است کـه نظریـه

م دیـن اسـلا   با جهان اسلام موفق شده اند چهره منفی و غیر قابل تعـاملی ازبخشی به مسائل مرتب

تواننـد مسـائلی کـه ای از مسلمان نمیها است که بخش عمدهمعرفی کنند. در اثر همین معنا بخشی

انـه شی هنرمندمعنا بخهای غربی با ت کرده است را ببیند. زیرا نظریهاستکبار برای جهان اسلام درس

 اند.تعلق به خود مسلمانان معرفی کردهجهان اسلام را م مشکلات و مسائل

ای معنـا معنا بخشی مصادره معنای مفاهیم مرتب  با مسائل اسـت. وقتـی پدیـدهگی اصلی ویژ

کـه  توانـد از معنـایشود به راحتـی نمیبه آن زده می منقی یا مثبتهای شود و برچسببخشی می

 ،ق بشـرحقـو ،مـرتب  بـا  آزادی، عـدالت مسـائل نمونه پیدا کند. برایگرفتار آن شده است رهایی 

ر اند به همین دلیل هـهای غربی معنا بخشی شدهیله نظریهیش از هر چیز به وسب و توسعه دمکراسی

 کـار...و خواهد در باره مسائل مرتب  با آزادی، عدالت، حقـوق بشـراندیشمند یا پژوهشگری که می

ه ربـی ارائـه نظریـه پردازهـای غکند که به وسـیلر گام اول به معناهای توجه میعلمی انجام بدهد د

 این همان سلطه مفاهیم در قلمرو علم است.اند و شده

 پذیرش مسائلنظریه و رکن سوم:  .3ـ2
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نظریـه  نخست؛گیـرد. مورد توجه قرار میو پرسش سه موضوع  پذیرش مسائلچگونگی  در 

رتب  بـا ممورد نظر را  چه میزان مسائلچگونه و به یعنی نظریه  ؛خویش انگاری مسائلچگونگی و 

ن مـا چنـیباشـد ا ایفهـم و شـرح مسـاله ای قـادر بـهچه بسا نظریه .داندقلمرو موضوعی خود می

 حـل ورای بداند در نتیجه الزامی ای را خارج از حوزه مسئولیت و قلمرو پاسخ گویی خود میمساله

ی کـه صـورتدر  ،بندی مسـالهچگونگی اهمیت و اولویتنظریه و  دوم؛ یابد.آن نمی به پاسخ گویی

را  مسـاله حـل اهمیـت و اولویـت بنـدی در قلمرو موضوعی خود بدانـد مورد نظر را نظریه مساله

گونـه پیش آمده را چمساله  ،. یعنی نظریهو نسبت سنجی مساله استنظریه  سوم؛ .کندمشخص می

 کند.ینسبت سنجی م خود با وضعیت مطلوب

 کند؟می وارد خود موضوعی قلمرو در را مساله یک چگونه نظریه .1ـ3ـ2

گیـرد از ها با مسائل تأملات زیادی نسبت بـه پـذیرش مسـاله انجـام مینظریههنگام مواجهه 

ها به دلایل مختلـف مسـائل گیرد. نظریهجمله اینکه آیا این مساله در قلمرو موضوعی نظریه قرار می

 حـل مساله را قابل ها برخینظریه دلیل اول این است که کنند.را از قلمرو موضوعی خود خارج می

پـوپر در بـرای مثـال بـر اسـاس نظریـه د نکنقلمرو خود خارج میاز را  مسائلیچنین  لذا دنداننمی

شـود در نتیجـه د از چرخه علم خارج مینی نداشته باشیرهای که قابلیت ابطال پذفلسفه علم نظریه

تـوان بـه در نمونـه دیگـر می( 1375.)ر.ک. پـوپر، های قابل حل نیستندمسائل مرتب  با چنین نظریه

 شناسـندمیبه عنوان ویژگـی طبیعـی جامعـه  را نابرابریهای لیبرالیسم کلاسیک اشاره کرد که نظریه

چنـین مسـاله را در  تیهای لیبرالیسـنظریه در نتیجهبنابراین مساله نابرابری مساله غیر قابل حل است 

ها مسـائل را از قلمـور موضـوعی خـود ریهکنند. دومین دلیلی که نظقلمرو موضوعی خود وارد نمی

دانـد پـرداختن کنند تاثیر نداشتن حل مساله است وقتی نظریه حل مساله را تأثیرگذار نمیخارج می

های پوزیتویسـتی حـل پذیرد مانند مسائل مرتب  بـا متافیزیـک کـه نظریـهای را نمیبه چنین مساله

بنابراین مسـائل  .نقش آفرینی این نوع از مسائل نیستنددانند و قائل به مسائل متافیزیک را علمی نمی

کنند. سومین دلیلی کـه نظریـه از پـذیرش مترب  با متافیزیک را در قلمرو  موضوعی خود وارد نمی

های کـه کنند بحث وظیفه و تکلیف نسبت به حل مساله است برای مثـال نظریـهمساله خوداری می

هستند مسـائل مـرتب  بـا فقـدان حکومـت از جملـه  قائل به عدم تشکیل حکومت در عصر غیبت

دانند زیرا قائل هستند رواج ظلـم و فسـاد زمینـه سـاز با رواج ظلم و ستم را وظیفه خود نمی همقابل

ها اسـت. دلیـل تفکرات انجمن حجتیه ثمره این طیـف از نظریـه .است )عج(ظهور حضرت حجت
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سنجش منفعت و زیان اسـت. بـه عبـارت نند کداری می ها از پذیرش مساله خودچهارمی که نظریه

پاسخ بـه چنـین مسـاله را و  را نمی پذیردای که برایش منفعت ندارد دیگر نظریه پرداختن به مساله

د مسـاله فلسـطین را های که قائل به سازش با نظام سلطه هسـتنداند، برای مثال نظریهنمیبخش ثمر

بیینـد ل نظام سلطه را به لحاظ سود و زیان منطقی نمیدانند زیرا قرار گرفتن در مقابمساله خود نمی

امروزه بسیاری از نظریه سیاسی و امنیتی درون جهان اسـلام تـوجهی بـه اشـغالگری به همین دلیل 

 هاتوجهی همان عدم خویش انگاری مساله است. یعنی ایـن نظریـهر یم صهونیستی ندارند. این بی

 دانند. مساله فلسطین را مساله خود نمی

 کند؟می مشخص را آمده پیش مساله اولویتاهمیت و  چگونه . نظریه2ـ3ـ2

اهمیـت و اولویـت  کننـدهای علمی وقتی مسائل را در قلمرو موضـوعی خـود وارد مینظریه

توانند توضیح بدهند که چرا مسـاله مـورد می هانظریهکنند. به عبارت دیگر میمشخص نیز  را مساله

یـا اصـلی و  ی است. اهمیـت و ضـرورت مسـالهرچرا حل مساله مورد نظر ضرونظر مهم است و 

بـرای مثـال در  .دنبال دارد مساله بهحل ثاری است که آبیش از هر چیز مرتب  با  فرعی کردن مسائل

های اجتماعی که مبنای سکولار دارند مسائل مرتب  با دیـن مسـائلی فـردی و غیـر اجتمـاعی نظریه

هستند در نتیجه پرداختن به مسائل دینی و حل این مسائل در عرصـه اجتمـاعی اهمیـت و اولویـت 

، پذیرنـدنمیو حل مسائل اجتماع بر اساس دیـن را ندارد چرا که اصل ورود دین به عرصه اجتماع 

تجـدد های بخـش عمـده نظریـه دانند.تأثیرگذار نمی را در نتیجه حل مسائل اجتماعی مرتب  با دین

داننـد بـه های فرهنگ بومی و اسلامی را عامـل عقـب افتـادگی جامعـه میتمسک به بنیانخواهانه 

های تلاش برای حـل کـردن مسـائل ارزشـی و فرهنگـی جامعـه از دیدگاه چنین نظریه همین دلیل

. افرادی مانند میرزا ملکم خان با دیدگاه غربی شدن همه جانبـه استفایده بلکه مشکل زا بی تلاشی

برتری تمدن غرب، سـید و چرایی ن بی چو ایران، میرزا فتحعلی آخوند زاده با دیدگاه لزوم پذیرش 

ها و از مصـادیقی هسـتند کـه در نظریـهزاده با دیدگاه لزوم ترویج بلاشرط تمدن اروپـا  حسن تقی

های آنها اهمیت و اولویـت مسـائل جامعـه مطـابق بـا فرهنـگ بـومی و اسـلامی مشـخص دیدگاه

ایـن نـوع  (1381های غرب گرایی در تاریخ تحولات ایران، مولفه گروه نویسندگان، )ر.ک.شود.نمی

بییند بر همین اساس مهمتـرین ته مساله اصلی جامعه ایران را در عدم تقلید از غرب میها ناگفنظریه

ها کنارگذاشتن خ  و مرزهای هویتی و یکی شدن بـا فرهنـگ مساله برای توسعه از نگاه این نظریه

های انقلابی که با انقلاب اسـلامی رواج پیـدا کـرد این در حالی است که نظریه غرب است.هژمون 
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ین و بزرگترین مساله جامعه ایران تقلید از تمدن غرب و وابستگی فکری و عملـی بـه غـرب مهمتر

یـک  و بـه حـداقل رسـاندن وابسـتگی برای مثال در نظریه اقتصاد مقـاومتی قطـع وابسـتگیاست. 

های مرتب  با نظام سلطه آثار و پیامدهای گونـاگونی در پـی ضرورت است زیرا وابستگی به سیستم

 دارد که نمی توان بدون قطع وابستگی امیدوار به حل مساله بود. 

سـطح  اهمیت و اولویت هر مساله تابعی از سطح تأثیر آن مساله است. برخی مسـائلهمچنین 

اسـت کـه  عی دارند طبیعـیاما برخی از مسائل سطح تأثیر اجتما دارندتأثیرگذاری فردی و محدود 

ال سـاله اشـغممسائل تأثیرگذار اجتماعی از اهمیت و اولویت بالاتری برخوردار هستند. برای نمونـه 

ویـت در فلسطین به دلیل تأثیری گذاری جهانی بر امت اسلامی و جهان اسلام به لحـاظ سـطح و ال

ل حـمز آلـود رفلسطین کلید  میدر اندیشه رهبران انقلاب اسلا بالاترین اهمیت و اولویت قرار دارد

 مـتا روی بـه فـرج درهای شدن گشوده رمزآلود کلید فلسطین یقضیه »مسائل جهان اسلام است.

)سـید علـی .«بداننـد  خـود یمسـأله را فلسـطین یمسـأله باید اسلام دنیای یهمه و است اسلامی

 (1385/01/25 ، قدس المللیبین کنفران  سومینای، خامنه

 ؟کندنسبت سنجی می خود را با وضعیت مطلوبمساله  نظریه چگونه. 3ـ3ـ2

علمی در رویکرد هنجاری خود برای ارائـه تجـویز نیازمنـد نسـبت سـنجی مسـاله بـا هر نظریه 

اسـت بـه  اله با وضعیت مطلوب. لازمه این نسبت سنجی نشان دادن فاصله مسوضعیت مطلوب است

بوجود آمده در اثـر مسـاله را بـه تصـویر بکشـد در غیـر ایـن خلاء وضعیت  عبارت دیگر نظریه باید 

تجویز کند. برای مثال فارابی در نظریه مدینه فاظلـه انـواع تواند مسیر و شیوه حل مساله را صورت نمی

را بـا مدینـه فاظلـه مشـخص کشد و نسـبت مسـاله هـر مدینـه صویر میمدینه ها و مسائل آنها را به ت

آرمـان هـا و اهـداف متعـالی ای نیز صادق اسـت. نسبت به هر نظریه الهنسبت سنجی مسکند. این می

عیت مطلـوب دارد. بـرای مثـال مسـاله بـا وضـ سـنجی ای در نسـبتنظریه پرداز نقش تعیـین کننـده

های یک جامعه دینی متفاوت از آرمان های یک جامعه سکولار اسـت. نظریـه پـرداز در جامعـه آرمان

ایـن در  (1390)ر.ک. جـوادی آملـی، بینـدشدن آموزه های دیـن می دینی وضع مطلوب را در فراگیر

هـای دینـی از ضع مطلوب را در برچیـدن شـدن آموزهحالی است که نظریه پرداز در جامعه سکولار و

توانـد نسـبت کند. بنابراین نظریه اجتماعی تولید شده در جامعـه سـکولار نمیسطح جامعه تعریف می

جامعه دینی داشته باشد زیرا صراط و مسـیری کـه در جامعـه سـکولار مشخص و هماهنگی با مسائل 

های جامعه اسلامی به همین دلیل بـرای اسـتفاده از شود متفاوت است با مسیر و ریلدر پیش گرفته می
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دیدگاه نظریه نسبت به وضع مطلوب مورد بررسی قرار گیـرد بـه عبـارت دیگـر  لازم استیک نظریه 

 وضع مطلوب را بر اساس چه آرمان های مد نظر قرار داده است. باید مشخص شود که نظریه

 حل مسائلنظریه و . رکن چهار: 4ـ2

ظریـه حل مساله تابعی از رکن اول یعنی فهم مساله است با همان عینک معرفت شناسـی کـه ن

 ضـوعمو سـه مسـائل چگونگی حل درپردازد. مساله را دیده است با همان عینیک به حل مساله می

یعنـی  ؛لهمسـانظریه و چگونگی انتخاب مبنا و پارادایم برای حل  :نخستگیرد. می قرار توجه مورد

 چگـونگی نظریـه و :دومنظریه چگونه و بر اسـاس چـه پـارادایمی بـه دنبـال حـل مسـاله اسـت. 

 :سـومکنـد. یمحل مسائل؛ یعنی نظریه چگونه و چه راهبردی برای حل مسائل ارائه های استراتژی

 ار مسـائل حـل راهکارهـای و هـاروش چگونـه نظریـهیعنی  ؛نظریه و  چگونگی روش حل مساله

  کند؟می پیشنهاد

 کند؟می تعیین را مسائل حل پارادایم و مبنا  چگونه نظریه .1ـ4ـ2

سـت. اهای نظریه برای حل مساله تجـویز پـاردایمی یـا تجـویز مبنـایی یکی از مهمترین گام

راهی کـه  گیرد.عرفت شناختی نظریه پرداز نشأت میفلسفی و مهای پیش فرضتجویز پاردایمی از 

دهد از تلقی معرفت شناختی نظریه پـرداز سرچشـمه گرفتـه اسـت. نظریه برای حل مساله نشان می

ی کتـب معرفتـمکند یا از کـدام معرفتی استناد میاینکه نظریه برای حل مساله به کدام مرجع و منبع 

سـاله منظریـه بـرای حـل  کـه گیرد همه نشان دهنده نوع پـارادایمی اسـتالهام میبرای حل مساله 

نهـا اجتمـاعی از آ هایدر تحلیل و تبیین پدیـدههای مبنا که نظریه از مجموعه گزاره کند.استفاده می

 ب  بـانگاه مـرت برای نمونه نوع .توان نوع پارادایم تجویزی نظریه را شناسایی کردکند میاستفاده می

ه، های خارجی، امکان دست یابی بـه حقیقـت و نـوع رابطـه پدیـدار و پدیـدبداهت تحقق واقعیت

د مبـانی ارتباط حقیقت با ذهن و عین، پذیرش یا عدم پذیرش شکاکیت و نسبی گرایی، پذیرش یا ر

 ضـایاتردید ناپذیر و یقینی، نوع رابطه معرفت شناختی و هستی شـناختی، معیـار صـدق و کـذب ق

آنها موجب شناخت مبنـا و  تأمل درمواردی است که  از جمله (140-126 :1396 الف،اده،حسین ز)

 شود.پارادایم نظریه می

مهمترین نکته شناخت پارادایم یا مبنا در این است که هر پاردایم پیامد و نتیجه مختص بـه خـود 

مسـائل را داشـت. بـرای نمونـه توان بدون شناخت پاردایم نظریه انتظار حل را دارد به همین دلیل نمی
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کنـد را به عنوان مبانی حل مسـاله تجـویز می 2و آمرریسم 1وقتی نظریه پارادایم تجربه گرایی، فیزیکالیسم

ای انتظار داشت که بتواند مسائل مرتب  با جامعـه اسـلامی را حـل کنـد. زیـرا توان از چنین نظریهنمی

نگـاه منحصـر سیاسی  و های اجتماعیگیرد نسبت به پدیدهمیهای بنیادینی که نظریه از آنها الهام گزاره

چرا که موضوع و محمول مساله و رابطـه بـین موضـوع و محمـول را از دیـدگاه  به فرد خود را دارند

بـه مثابـه روبناهـای  کننـدارائـه می هانظریـه که هایحلراه کنند، در نتیجهپارادیمی خود مشخص می

 (85 :1396 الف،از مبانی خود جدا گردند.)حسین زاده، توانندهستند که اساساً نمی

هـای کـه گزاره 3در  عرصه علوم انسانی چهار پارادایم غالب حضور دارند. پاردایم اثبات گرایی

کند و مطابق با آنها به تجویز حل مسـائل قابل استفاده در علوم طبیعی را به عرصه اجتماعی وارد می

آگوست کنت یعنی از ابتدای قرن نوزدهم رواج علمی پیـدا کـرد. پـارادایم  پردازد. این پارادایم بامی

دومین پارادایمی است که در عرصه علوم انسـانی وجـود دارد. تفسـیرگرایی بـا تمـایز  4تفسیرگرایی

پذیرد و متناسـب قائل شدن بین علوم طبیعی و اجتماعی کنش اجتماعی با معنا را به عنوان معیار می

با دیـدگاه مـاک  وبـر   بیشتر پردازد. پارادایم تفسیرگراییائل اجتماعی و سیاسی میبا آن به حل مس

. سومین پارادایم فعال در عرصـه علـوم انسـانی اسـت 5شناخته و معرفی شده است. پارادایم انتقادی

انتقادی به دنبال تبیین و تنظیم نظمی جدید مبتنی فرارفتن از وضع موجود به وضع مطلـوب پارادایم 

ــ ــت.)ر.کاس ــادی اس ــارادایم انتق ــی پ ــرای معرف ــبی ب ــده مناس ــارک  نماین ــارل م ــد ک  ،ت عقای

( در مقابل پارادایم هـای سـه گانـه فـوق پـارادایم 1396 های تحقیق در علوم انسانی،پارادایمبلیکی،

عقـل، شـهود  برآمده از معرف شناسی اسلامی است که با تجمیع منطقی منابع معرفت اعم از تجربه،

 مسائل اجتماعی و  سیاسی است. و حکمت محور دنبال ارائه راه حل بنیادین و وحی به

 کند؟برای حل مساله ارائه می استراتژی. نظریه چگونه و چه 2ـ4ـ2

که در مبانی نظریـه  است های روش شناختی کشف قواعد کلان حل مسالهمنظور از استراتژی

توان آن را اسـتراتژی حـل چیزی است که میی نظری نهفته است. سازگاری قاعده حل مساله با مبان
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 بـا هانظریهمساله نامید. استراتژی در اینجا نشان دادن و انتخاب درست مسیر برای حل مساله است. 

کـه  کننـدمی پیدا دست نتایجی به آورندمی بدست مساله محمول و موضوع از که شناختی به توجه

 اسـتراتژی صـورت ایـن در شـودمی پـذیر امکـان توصـیف طریـق از مسـاله حل گاه در نتیجه آن

 اسـتراتژی نظریـه کـه است پذیر امکان مساله تبیین طریق از مساله حل شود. گاهمی مطرح استقرایی

 ایـن در شـودمی پـذیر امکـان و ترکیـب تغییـر طریـق از مساله حل کند.گاهمی را تجویز را قیاسی

 .شودمی تحویز استقرایی و قیاسی استراتژی از ترکیبی صورت

دهنـد ولویـت قـرار میاپارادیم پوزیتویستی کـه مشـاهده و تجربـه را در  های مبتنی برنظریه

م اسـتقرائی کـه در انجـانـوع کننـد. می هـای اسـتقرایی را تجـویزعمدتاً بـرای حـل مسـاله روش

بلکـه مجموعـه  شـودحواس انسـانی محـدود نمی به شود تنهامطرح می های علوم انسانیپژوهش

مون مسـاله ه پیرااتی کها و اطلاعستفاده از دادهگیرد مانند امشاهده مستقیم و غیر مستقیم را در بر می

د اگر بخواهیـ» برای نمونه قائلین به استراتژی استقرایی می نویسند: (249 :1396 بلیکی،وجود دارد)

ر دپنـدارها  کنید، بدین معنا که همه پیشرایی خام تبعیت گیک دانشمند خوب باشید، باید از تجربه

یکن در بـ( آنچـه کـه  فرانسـی  249همـان: «)مطالعه کنید را کنار بگذاریـد. خواهیدمورد آنچه می

ار، بـت ای بـازهای چهارگانه)بت های قبیله، بت های غار، بیت هکتاب ارغنون جدید به عنوان بت

ی اسـت. همان کنارگذاشتن کلیه پیش پندارهای ذهن (1392)ر.ک. بیکن، کندهای نمایش( مطرح می

 گردیده است.در جامعه شناسی ترویج  که به وسیله امیل دورکیم

از  قیاسـییز اسـتراتژی گیرنـد بـا تجـوهای که مبتنی بر پذیریش فراروایـات شـکل مینظریه

کننـد. در میهای تثبیت شده و پذیرفتـه شـده بـرای حـل مسـائل اسـتفاده ها و گزارهقاعده ،قوانین

ی از ها در حل مساله دخالت دارند چـون بـه عنـوان بخشـارزش و پیش داوری استراتژی استقرایی

ها قـوام های کـه بـا اتکـا بـه ایـدئولو یگیرند. برای مثال نظریـهمقدمه قیاس مورد استفاده قرار می

مقدمـه  ه بـه عنـوانهای برخودار هستند که برای حـل مسـائل از آن گـزاراز گزاره هیابند هموارمی

 کنند.استفاده می

کننـد. اسـتراتژی اسـتقرایی و قیاسـی را ترکیـب می ائلهای بـرای حـل مسـبرخی از نظریـه

کیبـی را راسـتفاده از اسـتراتژی ت در منطق علم در جامعه شناسـی برخی نظریه پردازانهمانگونه که 

حاصل پلکـان اسـتقرا و  را حل مسالههای که علم را فرآیندی و د. به طور کلی دیدگاهنکنتوصیه می

های دیگـری ( اسـترتژی282 ،ص1396کی، دهنـد.)بلیدانند روش ترکیبـی را تـرجیح میقیاس می
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دهد کـه خـود نـوعی اسـتراتژی شود که تأمل در آنها نشان میمانند تفهمی و پ  کاوی مطرح می

بنـابراین مهـم اسـت  ننـد.کای و رفت و برگشـتی تبعیـت میترکیبی هستند چرا که از منطق چرخه

هنگام استفاده از یک نظریه در عرصه علوم انسانی و به طور خـاص در علـوم اجتمـاعی اسـتراتژی 

هـای استفاده شده با مبانی و رویکردهای نظریه مورد نظر هماهنگ باشد. ایـن شـناخت بـه ظرفیت

 .نظریه در حل مسائل تأثیرگذار است

 کند؟می پیشنهاد را مسائل حل راهکارهای و هاروش چگونه نظریه. 3ـ4ـ2

 ورود به عرصه روش به معنای شروع عملیات حل مساله است. برای مثال وقتی متخصـص و

ود خـکند قابلیت و تـوان مشکل را تشخیص و تشریح می ،کندویزیت میجراح قلب بیمار خود را 

ن کنـد. ایـن روش درمـامیکنـد و در نهایـت روش درمـان را شـروع را برای حل مساله اعلام می

نـد شود گاهی یـک بیمـار بـرای درمـان نیازممتناسب با تشخیصی که پزشک داده است انتخاب می

شود. ایـن مثـال بـه خـوبی نسـبت گاهی بیمار به وسیله مصرف دارو درمان می عمل قلب باز است

اسـب بـا نظریـه متندهـد. زیـرا کند را نشان مینظریه با روشی که نظریه برای حل مساله تجویز می

 کند.تشخیص، شرح و پذیرش مساله روش چگونگی حل مساله را تجویز می

 کننـد. نخسـت: روش حـلها در سه زمنیه روش حل مساله را تجـویز میبه طور کلی نظریه 

یز سـاله تجـوممساله به لحاظ منابع معرفت؛ یعنی نظریه استفاده از کدام منبع معرفتی را بـرای حـل 

دام کـجویز هر ع معرفتی عبارتند از؛ ح  یا تجربه، عقل، شهود یا عرفان، نقل یا وحی تکند. منابمی

ها به لحاظ منبع معرفتـی کند. برخی نظریهاز منابع مذکور نوع روش و ماهیت روش را مشخص می

ش داننـد. دوم: روکنند یعنی مجموعه منابع معرفتـی را قابـل اسـتفاده میروش ترکیبی را توصیه می

وع نـساله به لحاظ هدف پژوهش؛ یعنی نظریه متناسب با هـدف بنیـادی یـا کـاربردی مسـاله حل م

وای کند. سوم: روش حل مساله متناسب با محتوای مساله؛ در صـورتی کـه محتـروش را تجویز می

 کند. اگر نظریه محتـوای مسـاله را کیفـی شناسـاییهای کمی را تجویز میمساله را کمی ببیند روش

 کند.ی کیفی را توصیه میهاکند روش

سـوبژکتیو یـا  رابطه نظریـه بـاموضوع دیگری که در تجویز روش از سوی نظریه وجود دارد 

روش بـه  یعنـی است ابژکتیو  به لحاظ منابع معرفت نظریه با روشرابطه روش است. ابژکتیو بودن 

 جدا و مستقل از فاعل شناسا و نظریه قرار دارند فق  نظریه با تشخیصی که دارد آنهـا لحاظ معرفت

کنـد بـه مستقل است وقتی نظریه آن را توصـیه می یکند برای مثال روش تجربی روشرا تجویز می
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 کنـد.عنوان بخشی از نظریه نیست بلکه به عنوان ابزاری که نظریه آن را موثر شـناخته و معرفـی می

هـا بـه لحـاظ هـدف روشرابطـه نظریـه بـا این در حالی اسـت کـه  (57 :1396 ب،ن زاده،حسی)

ها بر اسـاس مستقل از فاعل شناسا نیستند زیرا این روش روش به لحاظ هدف یعنی استسوبژکتیو 

یک مسـاله  دارد یمتناسب با مبانی و پارادایم نظریه کنند برای مثالهدفی که نظریه دارد قوام پیدا می

هـا بـه رابطـه نظریـه بـا روش .کنـدمی تجویز را و روش مناسب با آنمعرفی بنیادی یا کاربردی را 

  لحاظ محتوا نیز رابطه ای ابژکتیو است.

 

 گیرینتیجه

های علـوم علمی با موضوع چگونگی مواجهـه نظریـه یشناخت رویکردی انتقادی و در این مقاله

ظـر نه را مد مقاله حاضر به نوعی شناخت عملکرد نظری گرفت.انسانی با مسائل جامعه مورد توجه قرار

ود روشـی علمـی علوم انسانی موجود در جامعه وج هایتئوری و تفاوت تعددبه دلیل  قرار داده است.

که در ایـن مقالـه  یروش تحلیل تئور ها ضروری است.برای شناخت و چگونگی عملکرد این تئوری

دوازده  بـا طـرحروش تحلیـل تئـوری  دهـد.میپاسـخ و نیـاز  ضـرورتارائه گردید به بخشی از این 

های رسـش. پاسـخ بـه پکندبا عبور از صورت ظاهری نظریه به ماهیت حقیقی نظریه توجه میپرسش 

  کند؛مشخص می هاو عملکرد نظریه دوازده گانه امکان شناخت حقایق زیر را نسبت به نظریه

 ماهیت توصیفی یـا تجـویزی روش تحلیل تئوری واقعدر  ؛شناخت نوع و ماهیت نظریهـ 1

ر ایـن صـورت به توصیف مساله بسنده کـرده اسـت د اگر نظریه صرفاً کشد.نظریه را به تصویر می

سـت. در یعنی فهم نظریه و شرح نظریه اکتفا کـرده او دوم  شود که نظریه به رکن اول مشخص می

اشـت. در صـورتی کـه نظریـه د را یزهای حل مسـالههای انتظار تجوتوان از چنین نظریهنتیجه نمی

 علاوه بر توصیف مساله به عرصه تجویز ورود کـرده باشـد در چنـین شـرایطی رکـن سـوم یعنـی

ز اپذیرش مساله و رکن چهارم یعنی حل مساله در نظریـه وجـود دارنـد. در هـر دو صـورت اعـم 

 نـوع و ماهیـت رای شـناخت توصیفی بودن یا تجویزی بودن روش تحلیل تئوری بستری مناسب ب

مـورد نظـر آگـاهی  نسبت به نظریهاستفاده کنندگان نظریه کند تا این شناخت کمک می نظریه است.

 کنند.مبنایی پیدا می

هـای نظریـه روش تحلیل تئوری با تحلیل ابعاد و ظرفیت ؛سطح انتظار از نظریهشناخت ـ 2

بایـد انتظـار داشـت و ظرفیـت نظریـه بـرای حـل دهد که از نظریه مورد نظر به چه میزان نشان می
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های کـه بـه دلیـل انکسـار نظریـهاز  دهدکند و توضیح میاین روش کمک می مسائل چقدر است.

نبایـد انتظـار کارآمـدی نسـبت بـه حـل  شناختی قادر به توصیف و به تصویر کشیدن مساله نیستند

و تبیـین نظـام علـی معلـولی  لمسـائهای ظرفیت شـناخت روشـمند داشت. چنین نظریه مسائل را

های قادر به تولید ادبیات و مفاهیم لازم برای روشـن درستی از مسائل ندارند. در نهایت چنین نظریه

 کردن معنای مساله نیستند.

دهد که یـک نظریـه روش تحلیل تئوری نشان می مساله ؛ ومیزان تناسب نظریه شناخت ـ 3

بـه  دارد و طو ارتبـا به چه میزان با مساله مورد نظر تناسـبتشابه اسمی یا تطابق موضوعی  فارق از

سـمی تشـابه ا صرفاً به دلیل های موجودچه میزان نظریه دغدغه حل مساله را دارد. بسیاری از نظریه

ز انـد و اسـتفاده اکردهو تطابق موضوعی به نظام علمی و پژوهشی جامعه ایران اسـلامی ورود پیـدا 

 نظریـه از موردبی استفادهآثار علمی ندارد.  های پژوهشی وبخشیدن به طرحای جز زینت آنها فایده

 ندارد. نسبتی مسیر آن با نظریه خود که مسیری در نظریه بردن معنای به

 و کارآمـدی از شـئونات مهـم ؛نظریه بـا فرهنـج مامعـه میزان تناسب مبانیشناخت ـ 4

ان های علوم انسانی میزان ارتباط مبانی نظریه با فرهنگ جامعه است. روش تحلیل تئوری نشـنظریه

دهد که یک نظریه چه نسبتی با فرهنگ جامعه دارد. در صورتی که ایـن نسـبت معنـادار و قابـل می

ه گیـرد. بـای مـورد تردیـد قـرار میریه نسبت به حل مسائل چنین جامعـهتوجه نباشد کارآمدی نظ

 شود. یعبارت دیگر میزان عینیت گرایی نظریه در میزان تناسب نظریه با فرهنگ جامعه مشخص م

روش های مومـود؛ ـ ترویج رویکرد نقادی و رواج روحیه پرسشگری نسبت به نظریـه5

های موجـود را بـه پرسـش تحلیل تئوری با ایجاد علامت سوال مرجعیت و قابلیـت علمـی نظریـه

چـون هـای برآمـده از هژمـونی بیها و مفروضراستی آزمایی رویه امکان سیرکشد. این روش ممی

 کند. نسانی را امکان پذیر میاهای موجود در علوم چرایی نظریه

 

 

 

 

 

 



 

 

74 

مه
لنا

ص
ف

 
ی 

لم
ع

ه 
ور

 د
ی،

سان
م ان

لو
ر ع

 د
ول

تح
ی 

وه
پژ

ت 
س

سیا
2

ه  
ار

شم
 ،

4
ی )

یاپ
ه پ

ار
شم

 ،
8

 ،)
ن

ستا
زم

  
14

02
 

 منابع
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 ادیخواهانهآز اصول از جدید گزارشی: آزادی و قانونگذاری قانون، .(1400هایک، فریدریش) فون

ی نژاد، اجتماعی، ترجمه مهشید معیری و موسی غن عدالت سراب: سیاسی اقتصاد و عدالت

 تهران، دنیایی اقتصاد.

انتشارات  شرق شناسی نوین و انقلاب اسلامی، قم، مرکز .(1384)تاریخ و اندیشه معاصرگروه 

 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(.

ت ایران، تهران، ایی در تاریخ تحولاهای غربگرمؤلفه .(1381)اسلام گروه تحقیقات سیاسی

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 .شهریار، ترجمه داریوش آشوری، تهران، آگاه .(1399)ماکیاولی، نیکولو

  .لویاتان، تهران، نی .(1397)هابز، توماس


